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صلح  تحلیل و تفسیر آیات ناظر به جنگ و  

 نبوی   ۀ بر اساس سیر 

 2راحله بیانی ، و  ۱اصغر ناصحیان علی 
 

 چکیده 
م دین  ل شود که اس تفسیر نادرستی که از آیات جنگ و صلح وجود دارد، باعث به وجود آمدن این شبهه می 

م سعی دارند از این طریق تمام کوشش خود را  ل شمشیر و خشونت است. این در حالی است که دشمنان اس 
م را که دین صلح و آرامش و امنیت است، دین خشونت به جهان معرفی کنند. بر همین  ل بکنند تا دین اس 

تحلیلی بر آن است تا آیات جنگ و صلح را بر اساس سیره پیامبر که   ـبه روش توصیفی  حاضر   نوشتار   ، اساس 
های پژوهش حاکی از آن است که در سیره پیامبر )ص(، دعوت  اسوۀ حسنه هستند، تفسیر و تبیین نماید. یافته 

که در  کرد. چنان به خدای یگانه اصالت داشت؛ البته آن حضرت در این دعوت، تا حد امکان از جنگ دوری می 
ای از استحکام مسلمانان بود، به صلح منجر شد و در این صلح پیامبر  صلح حدیبیه، بیعت رضوان که نشانه 

)ص( با نرمش به امنیت دست یافت و توانست دعوت خود را جهانی کند. از طرفی، جنگ در سیره پیامبر )ص(  
رو، امری مقدس به شمار آمده و توأم با  م. ازاین ل حالت دفاعی داشت؛ دفاع از ناموس و رفع موانع دعوت به اس 

 رحمت و مهرورزی بود. 

 قرآن، سیره نبوی، جنگ و صلح، تحلیل و تفسیر.   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه 

در آیات قرآن، صدها آیه وجود دارد که مسلمانان را به صلح دعوت کرده و جنگ را جز در موارد دفاع از 
 فرماید:سوره ممتحنه اشاره کرد؛ آنجا که خداوند می ۸توان به آیۀ داند که مینفس و دین جایز نمی 

وا إِلَیهِمْ ینْهَاکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکمْ منِْ دِیارِکمْ أنَْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُ  لا»
 (.۸إنَِّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسطِِینَ« )ممتحنه،  

کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خدا شما را از نیکی
 پیشگان را دوست دارد. کند؛ چراکه خداوند عدالتخانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی

وا داشته  به کشاکشی بس دشوار  را  انسان  تاریخ همواره جنگ و صلح،  اند: زیستن و زنده  در طول 
گذاشتن یا مردن و میراندن. اکنون در این دوران که گسترش خشونت یک تهدید بزرگ جهانی به شمار  

م  لخواهند تا دین اسظاهر مسلمان، میم و دین هستند و به لهایی که ضد اسرود و در این میان، گروه می
را دین شمشیر و خشونت به جهانیان معرفی نمایند. به همین دلیل، بسیار ضرورت دارد تا آیاتی که در این  

م درست و صحیح  لتوجه به سیره نبوی تفسیر شود تا از این طریق اسقسمت در قرآن کریم وجود دارد، با  
 برای جهانیان معرفی گردد. 

 های مختلفی در این زمینه انجام شده؛ از جمله:پژوهش 
شده در اصالت های مطرحمقاله »صلح در قرآن و سیره نبوی«؛ در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه •

 یل عقلی و نقلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.لاجنگ و صلح را با د 
حقوقی م؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح«؛ در این مقاله دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسیلمقاله »اس •

 (.۱۳۸۴می با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل شده است )برزنونی، ل های اسحکومت
سعی شده است تا پیامبر )ص( را در  لا مقاله »صلح و جنگ در سیره پیامبر اعظم )ص(«؛ در این مقاله او •

مقام جنگ و صلح اسوۀ حسنه معرفی نماید ثانیاً در سیره پیامبر دعوت به خدای یگانه اصالت داشت 
 (.۱۳۹۳)منتظری مقدم، 

کدام آیات ناظر به جنگ و صلح بر اساس سیره آید که هیچشده، به دست میبا توجه به تحقیقات انجام 
 گردد.نبوی را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده است. به همین جهت، اهمیت این موضوع برای ما آشکار می

 مفاهیم 

 مفهوم سیره

شامل:   ،شودهایی است که مربوط به زندگانی حضرت محمد )ص( میسیره نبوی مجموعه اخبار و گزارش
ها، ارسال سفیر  ها، و حوادث دوران کودکی تا نوجوانی، بعثت، هجرت، جنگاسماء پیامبر، فضایل، ویژگی

سال عمر آن بزرگوار   ۶۳و هرگونه رفتار، کردار، سلوک، حرکات و سکنات آن حضرت )ص( که در مدت  
 (.۳۶، ص. ۱۳۸۳مهر، از تولد تا وفات روی داده است )جوان
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 مفهوم جنگ 

کند که  ای تعریف میگونه ای جنگ را به رو، هرکس و هر اندیشه از جنگ، تعریف واحدی نشده است، ازاین
داند که دو یا یافته میعنوان مثال، هدلی بال، جنگ را خشونتی سازمانبا تعریف دیگری ناسازگار است. به 
وزوتیس معتقد  ل گیرد. کهای داخلی را در بر نمی دهند. این تعریف جنگچند کشور علیه همدیگر انجام می

 راه خدمت به دولت یا کشور است. ی خشونت در لکارگیری حد اعاست جنگ، به 
 باشد:می لاهای باتر از تعریفدهد، جامعتعریفی که کوئینی از جنگ ارائه می

،  ۱2۱۷»جنگ هنر سازمان دادن و به کار گرفتن نیروهای مسلح برای انجام مقصود است« )نخجوان،  
 (.۳۵ـ۱۹صص. 

 مفهوم صلح 

 (. ۱۶2۸، ص. 2تا، ج. کردن و توافق است )دانشگر، بیمعنای سازش صلح در لغت به 
ح فقه، نوعی از  لباشد. در اصطح سیاست، دست کشیدن از جنگ با عقد قرارداد میلصلح در اصط

عقود است که کسی ملکی یا مال یا حتی حقی از خود را بر دیگری واگذار کند و ببخشد یا افراد، دعوایی  
 (.۱۶2۸، ص. 2تا، ج. وفصل کند )عمید، بیرا با قرار و پیمانی بین خود، حل

م« لم« از ماده سلم است و کلمات »سلم«، »سلم« نهفته است، و کلمه »اسلصلح در بطن کلمه »اس
مت برای جهان و نیز مسالمت در رفتار با لاند و از نظر مفهوم، طلب سمت« نیز از همان مشتقلو »س

مت« در  لم« و »سلشود. »ستبع آن نوعی رضایت نفس، طمأنینه و آرامش حاصل میباشد که به مردم می
 (.2۶۰، ص. ۱۳۴۴برگیرنده نجات بنده از »شر« و رسیدن به »خیر« است )عمید زنجانی، 

 (.۷۸، ص. ۱۳۸2معنای غایت جنگ و خاتمه خصومت است )حسینی، صلح به 

 م لآمیز در اس. آیات اصالت صلح و همزیستی مسالمت۱

 آیه اول 

؛ پس اگر از شما  (۹۰)نساء،    لاعْتَزَلُوکمْ فَلَمْ یقَاتِلُوکمْ وَأَلْقَوْا إِلَیکمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ عَلَیهِمْ سَبِی فَإِنِ  
دهد که  گیری کرده و با شما پیکار ننمودند، )بلکه( پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی کناره 

 متعرّض آنان شوید.
گیری کردند و  م از جنگ کناره لدهد که اگر دشمنان اسخداوند در این آیه به مسلمانان دستور می

م )افکندن صلح( ذکر لپیشنهاد صلح به شما دادند، آن را بپذیرید و در آیه پیشنهاد صلح را با تعبیر القاء س
کرده است که ممکن است اشاره به این مطلب باشد که طرفین نزاع، قبل از اینکه صلح کنند، از هم فاصله 

اند و این  ماند که دور از هم ایستاده کنند، مانند این میگیرند و حتی پیشنهاد صلح را با احتیاط مطرح میمی
 (.۵۶، ص.  ۴تا، ج. کنند )مکارم شیرازی، بیسوی هم پرتاب میپیشنهاد را به 

مت و امنیت در بین دو نفر که به هم بر  لم« تحیتی است که گسترش صلح و سلبنابراین کلمه »س 
امنیتی که نسبت به دو طرف مساوی و برابر است. و چنانم میلخورند را اعمی البته صلح و  که  دارد؛ 
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مت خواری و زیر دست بودن نسبت به مافوق نیست )طباطبایی،  لم ع ل گویند، سجاهلیت قدیم و جدید می
 (.۵۱، ص. ۵، ج. ۱۳۶۰

 آیه دوم 

و اگر تمایل به صلح نشان  (  ۶۱وَإنِْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنحَْ لَهَا وتََوَکلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیِعُ الْعَلِیمُ؛ )انفال،  
 دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست! 

وسیله آن به یکی  گویند که مرغ به معنای میل است، و بال مرغ را هم به این دلیل جناح میجنوح به 
جناح علیه« معنای آن این است  لافرماید: »شود، و اینکه در قرآن میاز دو طرف خود متمایل و منحرف می

هم گفتیم کلمه   لطور که قبسوی گناه منحرف نشده است، و همانن کار را انجام بدهد، به لکه اگر ف
معنای صلح است. و در اینکه فرموده: »وَتَوَکلْ عَلَى اللَّهِ« تتمۀ امر به جنوح  سلم به فتح سین و کسر آن به 

آمیز رغبت  است که همگی در معنای یک امر است، و آن این است که اگر دشمن به صلح و روش مسالمت 
رس بر اینکه اموری پشت پرده باشد؛ چراکه خداوند شنوا  کرد، تو هم متمایل شو و توکل بر خدا کن و مت

کند  سازد و او تو را یاری میای او را عاجز نمی و دانا است و هیچ امری او را غافلگیر نکرده و هیچ نقشه 
 (.۱۵۴، ص. ۹، ج. ۱۳۶۰)طباطبایی، 

آمیز است و تا م صلح و همزیستی مسالمت لطور که قرآن کریم بیان نموده، اصل در اسبنابراین همان
ها شروع به پیکار کنند،  زمانی که دشمنان دست به پیکار نزنند، باید با آنان در صلح باشیم؛ اما زمانی که آن

 پذیرد که باید در مقابل آنان پیکار کرد و از خود، ناموس و وطن خود دفاع کرد. هر فطرت سالمی این را می

 آمیز در سیره نبوی. صلح و همزیستی مسالمت۲

آمیز دعوت کرده است و یکی از اصول مسلم تعلیمات  قرآن کریم پیروان خود را به صلح و همزیستی مسالمت 
آمیز است؛ زیرا هر انسانی با فطرت پاک دوست دارد که در تعامل با دیگران  م، صلح و همزیستی مسالمت ل اس 

حالت صلح و همزیستی داشته باشد و با دیگران برخورد دوستانه داشته باشد. جنگ یک حالت عارضی و موقت  
 زدایی دارد. م حالت دفاعی و مانع ل های اس است و دائم نیست. به همین دلیل، تمام جنگ 

آمیز تأکید دارد.  وه بر آیات متعدد قرآن کریم، عمل و سیره پیامبر )ص( نیز بر همزیستی مسالمت لع
های اصولی و کشاندن آنان به  که آن حضرت برای ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذاکره و توافقچنان

کرد و از این طریق راه  نظر نمیها هرگز صرفهای جزئی در مورد قدرِ مشترکآمیز، از توافقمذاکرات صلح 
و پیشنهاد صلح را  (  2۷۴، ص.  ۱۳۹۵کرد )زنجانی،  تر و بیشتر هموار میهای اصولی برای رسیدن به توافق

یک اصل قرار داده بود و ازاینکه کافران در مدت صلح بخواهند بازسازی نیرو کنند، هیچ بیمی نداشت؛ زیرا 
 (.۱۰۳، ص. ۱۳۹۳ند است )یزدی، خود بارها دیده بود که تمام امور به دست خداو

رفتار سیاسی پیامبر )ص( نیز در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر دعوت بود. آن حضرت در آغاز رسالت 
ویژه بعد از سال ششم هجری، استراتژی صلح را دنبال کردند می مدینه به لو پس از تشکیل حکومت اس

رود، و »منشور مدینه« را، که اولین قانون اساسی مکتوب جهان به شمار می(  ۸۹، ص.  ۱۳۸۳)موسوی،  
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پیمان این  که  رساند،  امضا  به  یثرب  یهودیان  و  انصار  و  مهاجر  زندگی  میان  برای  شد  سرآغازی  نامه 
دنبال آن به امضا رسید؛  های دیگری به نامه ها و صلحنامه آمیز با غیر مسلمانان. بدین ترتیب، پیمانمسالمت 

مثل پیمان صلح حدیبیه در سال ششم هجری با مشرکان قریش، و پیمان صلح با نصارای و نجران و...  
 (.۱۰۹ـ۱۰۶، صص. ۱۳۷۴)حمیدالله، 

دهندۀ صلح و دوستی در درجه اول م صلح است و سیره پیامبر )ص( هم نشانلبنابراین اصل قاعده اس
م )ص( تا پایان دوره حیات خود با تمام اطرافیان چه مشرکین و چه اهل کتاب و لبود. رسول گرامی اس

خواست کسی را آزار دهد؛ ولی عرب جاهل و خشن  کرد و نمیچه مسلمان، با مهربانی و عطوفت رفتار می
دانستند و به آزار و اذیت آن بزرگوار پرداختند که در نتیجه، پیامبر )ص( مجبور قدر این رحمت الهی را نمی 

 (.۹۳، ص. ۱۳۸۰م،  لبه ترک وطن خود شد )جواهرک
ها  جویانه و تحمل رنجنویسد: »... پس از دعوت مسالمت مه طباطبایی )ره( در این رابطه چنین میلع

انسان و کلمۀ توحید است، و اس ابتدایی است که دفاع از حق  م  لو دفاع از حق تمامیت خویش، جهاد 
 است؛   نکرده   جهاد  به  اقدام  نیکو،شیوۀ  م به لگاه قبل از اتمام حجت بر کافران و دعوت آنان به اسهیچ

 (. ۹۹، ص. 2، ج. ۱۳۶۰سیرۀ پیامبر )ص( چنین بود )طباطبایی،  که چنان

 . مبانی صلح در سیره نبوی۳

م صلح است و جنگ در صورت ضرورت مجوز دارد. لگونه که در بحث قبل گذشت، اصل در اسهمان
م و دستورهای آن  لپیشرفت کرده، یا از اسم توسط زور و شمشیر  لگویند دین اس بنابراین کسانی که می

بینیم که دین  اند؛ چون وقتی نگاهی به آیات قرآن کنیم میم تهمت زده لاند و یا هم به دین اسعلاطبی
میلاس مغلوب  دشمن  اگر  و  است  شده  به شمشیر  متوسل  دفاع  برای  فقط  تعقیب  م  را  او  حتی  گردید، 

وه بر  لو ع(.  ۳۳۹، ص.  ۱۳۷۷کرد. گواه ما هم آیاتی است که در این قسمت بیان نمودیم )خمینی،  نمی 
کند؛ از جمله: وَالصُّلحُْ خَیرٌ؛ لت بر اصالت صلح میلامتذکر شدیم، آیات فراوان دیگری نیز د  لآیاتی که قب

و صلح، بهتر است. و حتی جنگ و جهاد هم برای تمکین صلح شرافتمندانه است. به همین  (  ۱2۸)نساء،  
توطئه دلیل، ح با همه  پیامبر )ص(  مرارت  و  رنج  بوده.  یات سراسر  تعلیم  این  به  دعوت  برای  آنان  های 

به همان اندکی  دشمنان  که  زمانی  نمودیم،  بیان  که  روی میطور  آن  سمت صلح  از  آن حضرت  آوردند، 
و هرکس  (.  ۵۷، ص.  ۱۳۹۷فر و ایازی،  کرد، به شرط این که فریبی در کار نباشد )سعیدیاناستقبال می

شکستند و علیه مسلمانان به  جنگید، مگر اینکه آنان عهدشان را میبست، پیامبر )ص( با او نمیپیمان می
 کردند. ها یاری مینبرد پرداخته یا دشمنان مسلمانان را در جنگ

مبعوث شد که جنگ، سلطه  حالی  در  برده آن حضرت  از جویی،  غارت  و  قتل  داری، جهل، خرافات، 
اش همه را به  شد. پیامبر )ص( در اولین دعوت الهی و آسمانی های بارز جامعه آن روز محسوب میویژگی

م؛ دینِ رحمت، الفت، عطوفت، گذشت، تعاون، صلح و امنیت فرا خواند و یکی از اهداف اصلی خویش لاس
م فرمودند. لرا رهایی و آزادی انسان از قید اسارت و بندگی غیر خدا و دفاع از کرامت و حیثیت انسان اع
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الس )علیهم  امامان معصوم  و  آن حضرت  عملی  و سیره  روایات  آیات،  مطلب  این  و  م( میلشاهد  باشد. 
نظر دارند که  که تمام عالمان و اندیشوران مسلمان با استفاده از آیات و روایات بر این مسئله اتفاقهمچنان

طور موقت و محدود پذیرفته  عنوان یک استثنا و به م، صلح و آشتی است و جنگ فقط به لاصل اولی در اس
 (.۴۶۰، ص. ۱۳۸۶شده است )ابراهیمی، 

اسرائیل بازگو و امضا کرده است که هرکس جان انسانی را بگیرد، و قرآن هم قانون خداوند را برای بنی 
انسان تمام  جان  کیفر  گویا  به  یا  دیگری قصاص شود  جان  برابر  در  که  هنگامی  است، جز  گرفته  را  ها 

أَوْ    فسادگری، سزاوار کشته شدن باشد؛ منِْ أَجْلِ ذَلِک کتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغیَرِ نَفْسٍ
 (. ۳2رْضِ فَکأَنَّمَا قتََلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعًا )مائده، لافَسَادٍ فِی ا

اسرائیل مقرّر داشتیم که هرکس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی  به همین جهت، بر بنی
ها را کشته؛ و هرکس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان  زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان

برای بنیلان ما، دلااست که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسو اما  یل روشن  آوردند،  اسرائیل 
 ها، پس از آن در روی زمین، تعدّی و اسراف کردند.بسیاری از آن

کند،  گونه تربیت میپیامبری که تمام اعمال و رفتارش طبق دستورات قرآن است و دیگران را نیز این
گونه که گفتیم اگر آزار و اذیت ریزی را یک اصل در دعوت خویش قرار دهد؟ همانتواند خونچطور می

داد گاه فکر نبرد با آنان را به ذهن خویش راه نمیکرد، هیچمشرکان مکه جان او و پیروانش را تهدید نمی
 (.۱۶2، ص. ۱۳۹۳)یزدی، 

زیرا آن حضرت در تمام عمر شریف خود هرگز به کسی دشنام نداد، سخن بیهوده به زبان نیاورد، آه  
داد، سخن  نیکی پاسخ میداد و هر اعتراضی را به گران گوش میشنید، به فریاد اعتراض دردمندان را می

دل نهاد، نازک شکستگان مرهم میهای دلکرد، بر زخمکرد، آزاداندیشی را سرکوب نمیکسی را قطع نمی
، ۱۳۹۱کرد )آغازی،  رفتار می  صدرگشت و با دشمنان خود با سعۀ  خاطر میبود و از رنجش دیگران آزرده 

و در مکه با وجود برخورد خشن کفار با یاران وی، دست به اسلحه نبرد و پیوسته بر آن بود تا  (.  ۱۵۴ص.  
دلیل دفاع و یا از بین  م دعوت کند و در مدینه نیز تنها به لبا سخن درست و مهربانانه خود آنان را به اس

بست )فیض کاشانی، هایی میبردن موانع دعوت به جنگ برخاست و تا حد توانش با قبایل مختلف پیمان
 (.۸۱ق، ص. ۱۴۱۷

اش پیمود، تنها خواسته گاه نسبت به مردم راه ظلم را نمی نویسد: حضرت محمد )ص( هیچسید قطب می
هایشان نرم و متمایل به خدا گردید، ایمان بیاورند، و از مردم این بود که گفتارش را بشنوند، که اگر دل

هایشان را قساوت فرا گرفت و گمراهی بر آن چیره گردید، کارشان موکول به خدا باشد. اما چنانچه دل
جویانۀ  کرد، با وی سازش نداشتند و راه دعوت صلحها سازش میمردم آن طوری که محمد )ص( با آن

ها  کردند و آنها میها اذیتشمردند؛ به آنگذاشتند، و آزادی پیروانش را محترم نمیاش را باز و آزاد نمی
ای گونه منطق قانع کننده رساندند. بدون داشتن هیچه قتل مینمودند و گاه برا از خانه و وطنشان بیرون می

ها به گوش همگان برسد. در این وقت بود که  گذاشتند منطق آنشدند و نمی ها میمانع دعوت و تبلیغ آن
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م توسل به قوه قهریه را برای دفاع از مبدأ اساسی پیشرفتش، که عبارت از آزادی دعوت و عقیده است،  لاس
 (. ۵۷، ص. ۱۳۹۱جایز شمرد )آغازی، 

کنندۀ جنگ هستند  م و سیره نبوی صلح است و این مشرکان هستند که آغازلبنابراین اصل در اس
کنندۀ جنگ باشد، بر مسلمانان واجب است که از خود دفاع کنند و  برای متاع دنیا و زمانی که دشمن آغاز

  خداوند  که چنان  است  خودکشیمنزلۀ  نشینی در برابر چنین اشخاصی به از نظر قرآن کریم سکوت و عقب
 تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَکثُوا أَیمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهَُمْ بَدَءُوکمْ أَوَّلَ مرََّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ   لافرماید: أَمی  قرآن  در

های خود را شکستند، و تصمیم آیا با گروهی که پیمان(  ۱۳فَاللَّهُ أَحقَُّ أنَْ تَخْشَوْهُ إنِْ کنْتُمْ مُؤمِْنِینَ؛ )توبه،  
ها نخستین بار )پیکار با شما را( آغاز کردند؛ آیا از  که آنکنید؟! درحالی به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمی

 ترسید؟! بااینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستید!ها میآن

 مل. آیات لزوم دفاع و جهاد در اس۴

 آیه اول 

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل  ( ۳۹أُذِنَ لِلَّذیِنَ یقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لقََدِیرٌ؛ )حج، 
 ها تواناست. اند؛ و خدا بر یاری آنگردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چراکه مورد ستم قرار گرفته 

ای است که دربارۀ جهاد نازل شده است؛ این آیه متضمن اذن مؤمنین به قتال با کفار است و اولین آیه 
اجازه طور که در بحث قبل گذشت، مسلمانان مدتچون همان از رسول خدا )ص( درخواست  بودکه  ها 

ام، و در این  فرمود: من مامور به قتال نشده کردند تا با مشرکین قتال کنند و آن حضرت به ایشان میمی
آمدند  بابا هیچ دستوری نرسیده است. و تا زمانی که در مکه بود، هرروزه تعدادی از مسلمانان که نزدش می

کردند؛ اما آن  که یا کتک خورده بود و یا زخمی و یا هم شکنجه دیده بودند و نزد آن حضرت شکایت می
، ج.  ۱۳۶۰تا این که این آیه نازل شد )طباطبایی،  کرد  داد و امر به معروف میحضرت ایشان را تسلیت می

 (.۵۴۱، ص. ۱۴
آید که مراد از جملۀ »أُذِنَ« فرمان به اذن است نه اینکه از اذن سابق خبر بدهد  از ظاهر آیه به دست می

آید که منظور اذن، اذن به قتال است؛ زیرا نفرمود: »اِذنَِ للذین آمنوا« بلکه  و از جملۀ »لِلَّذِینَ یقَاتَلُونَ« بر می
فرمود: »أُذنَِ لِلَّذِینَ یقَاتَلُونَ« که خود دلیل بر این است که به چه کاری اجازه داده شده است )طباطبایی،  

امام باقر )ع( فرمودند: رسول خدا )ص( هنوز مامور به قتال و ماذون به آن نشده  (.  ۵۴۱، ص.  ۱۴، ج.  ۱۳۶۰
کمر آن جناب ببست  بود که آیه »أُذنَِ لِلَّذِینَ یقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا« نازل، و جبرئیل شخصاً شمشیر را بر  

 (.۵۰۱، ص. ۳تا، ج.  )حویزی، بی

 آیه دوم 

دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعضٍْ لَهدُِّمَتْ صَوَامِعُ   لاأنَْ یقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ  لاالَّذِینَ أُخْرِجُوا منِْ دِیارِهِمْ بِغیَرِ حَقٍّ إِ
لَقَوِ اللَّهَ  اللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ إنَِّ  اللَّهِ کثِیرًا وَلَینْصُرنََّ  (  ۴۰ی عَزِیزٌ؛ )حج،  وَبیِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَساَجدُِ یذْکرُ فِیهَا اسْمُ 

گفتند؛ پروردگار ما، خدای یکتاست!« و  ها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه میهمان
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ها، و معابد یهود و نصارا، و وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه اگر خداوند بعضی از مردم را به 
گردد! و خداوند کسانی را که یاری او کنند )و از  شود، ویران میمساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می

 ناپذیر است. کند؛ خداوند قوی و شکستآیینش دفاع نمایند( یاری می
م را به حال خود گذاشته بودند هرگز فرمان هیچ جنگی  لنویسد: اگر اسمه طباطبایی در المیزان می لع

م بود و او را به این  لاش تحمیل به اسم واقع شد، همه لهایی که در اسکرد. این همه جنگرا صادر نمی 
 (. 2۶۱، ص. ۴، ج. ۱۳۶۰وا داشتند )طباطبایی، 

 . دفاع و جهاد در سیره نبوی۵

آمیز را با  وخوی نرم و روش مسالمت ق نیک و خلقلکه در مباحث قبل ذکر نمودیم، آن حضرت اخچنان
ها  قبایل عرب و یهودیان و مسیحیان در پیش گرفت تا بدین وسیله پیام الهی را به گوش جهانیان و انسان

ماند،  جویانه مقدور نبود و راهی جز توسل به زور و شمشیر باقی نمیبرساند؛ اما در شرایطی که اقدامات صلح
یافت و آن حضرت برای دفاع از دولت نوپای مدینه و دفع خطرات خارجی و  جنگ و جهاد ضرورت می

 (.۴۳۳، ص. ۱۳۸۶داد )علیخانی و همکاران، های داخلی تن به جنگ میسرکوب توطئه 
های آن بزرگوار توانیم به دست بیاوریم که تمام جنگبا اندک مطالعه سیره جهادی آن حضرت می

اعتبار  گاه تعدی و تجاوزی از ایشان ثبت نشده است. جنگ با مشرکین عرب و بیحالت دفاعی داشته و هیچ
م اجازه جنگ را نداده  لهای آنان پس از فتح مکه، همه بر اساس همین قاعده بوده است. اسدانستن پیمان 

می، مانع شدن از ظلم و ستم و فراهم کردن زمینه گرایش لاست مگر برای دفع تجاوز، حمایت از دعوت اس
، ص. ۱۳۸۹شود )ذوقی،  ق میلآزادانه به دین، که در این صورت از واجبات دین است که به آن جهاد اط

۱۶۵.) 
باشد نه برای کشورگشایی م دفاع، عدالت، امنیت و رحمت در جامعه میلبنابراین هدف از جنگ در اس

دهندۀ این است که آن حضرت و اصحابش از جانب دشمنان و غارتگری. تاریخ زندگی پیامبر )ص( نشان
کرد؛ اما زمانی م دعوت میلها را به ایمان و پذیرش اسشدند. با این حال، پیامبر )ص( آناذیت و آزار می

فرسای مشرکان نسبت به خود و  های طاقتخویی موفق به دفع شکنجه آمیز و نرمکه از طریق مسالمت
کن شود  سوی مدینه هجرت کرد و به دستور خداوند با آنان جنگید تا فتنه مشرکان ریشه یارانش نشد، به 

 (.۶۹، ص. ۱۳۹۴)الهی، 
نویسد: »قتال در راه خدا، چه دفاعی و چه ابتدایی، دفاع از حق انسانیت است و آن  مه طباطبایی میلع

ک انسانیت و مرگ فطرت و خاموشی چراغ لحق، همان حق حیات است، زیرا شرک به خدای سبحان، ه 
گرداند و بعد از مردن  هاست و قتال که همان دفاع از حق انسانیت است، این حیات را بر میدر درون دل

 (. ۶۶، ص. 2، ج. ۱۳۶۰کند« )طباطبایی، آن حق را دوباره زنده می
می سخن گفتن با موعظه و حکمت است و مجادله حلقه بعدی  لبنابراین اصل اول از اصول دعوت اس

 (. ۶۰، ص. ۱۳۸۷خواهد بود که آن هم جهاد نظامی و دفاع از خود است )غفوری، 
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اس هدف  اصلپس  جهاد  و  جنگ  از  میلم  بشر  هدایت  و  اصلی ح  مقصود  کشتار  و  جنگ  و  باشد 
 باشد.نمی 

های آن حضرت حالت دفاعی داشته و هدف آن پایان دادن به آزار و اذیت مشرکان و مقابله  بنابراین جنگ 
 (. ۵۱، ص.  ۱۳۹۰به مثل و جبران مصادره اموال مسلمانان در مکه از کاروان تجاری مشرکان بود )ورعی،  

ای واجب ای حمله کند، بر هر انسان آزاده رود؛ چراکه اگر بیگانه و چنین دفاعی هرگز زیر سؤال نمی
است که از حریم خود دفاع کند؛ خواه مسلمان باشد، یا نا مسلمان. صاحب خانه برای جلوگیری از تجاوز و 

دفاع کند، هرچند به کشتن و کشته شدن    لتواند کامتهاجم متجاوز و مهاجم به خود و اهلش و مالش، می
گیرند باید از خودشان  م و جهاد خرده میل و کسانی که به اس(.  ۱۸۵، ص.  ۱۳۸۸او ختم شود )جوادی آملی،  

گذارند و فقط نگاه  کند، دست روی دست می ها حمله میبپرسند آیا وقتی دشمن به کشور و ناموس آن
پذیرد بلکه به دفاع از خود و کشور باشد این را نمی کنند؟ هر انسانی که از عقل و فطرت سالم برخودارمی

م )ص( نیز به  ل م و سیره پیامبر اسلطور که بیان نمودیم جنگ در اسکند، همانو ناموس خود اقدام می
 همین روش بود و حالت دفاعی داشت. 

 م ل. آیات اهمیت و ضرورت جهاد در اس۶

 آیه اول: 

فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ  یسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمِْنِینَ غَیرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمجَُاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ  لا
وَک  دَرَجَةً  الْقَاعِدیِنَ  عَلَى  وَأَنْفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ  عَلَى    لالْمُجَاهِدِینَ  الْمُجَاهِدِینَ  اللَّهُ  وَفَضَّلَ  الْحُسْنَى  اللَّهُ  وَعَدَ 

هرگز افراد باایمانی که بدون بیماری و ناراحتی، از جهاد بازنشستند، با  (  ۹۵الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا؛ )نساء،  
مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و  

کنندگان جهاد برتری مهمّی بخشیده؛ و به هریک از این دو ان خود جهاد نمودند، بر قاعدان یعنی ترکج
گروه )به نسبت اعمال نیکشان( خداوند وعده پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظیمی 

 برتری بخشیده است. 
معنای کمبود در وجود است که مانع شود از اینکه انسان قیام به جهاد کند، کمبودی مانند  کلمه ضرر به 

منظور پیروز شدن بر دشمنان است کوری، شَلّی، و بیماری و مراد از جهاد با اموال، انفاق آن در راه خدا و به 
وعََدَ اللَّهُ الْحُسْنَى...« مراد از اشخاصی است که جنگ را زمانی ترک کردند که احتیاجی   لو مراد از جملۀ »وَک

فرماید: خداوند به هر دو نبوده که آنان به جبهه بروند؛ چون دیگران به مقدار کفایت رفته بودند. چون می
ها که جهاد رفتند یا نرفتند( وعده حسنی داده. پس غرض از جمله تشویق مسلمانان بر قیام به  طایفه )آن

، ج.  ۱۳۶۰مسلمین در رفتن به جهاد شتاب کنند و از یکدیگر سبقت بگیرند )طباطبایی،    امر جهاد است تا
 (.۷۱، ص. ۵

فرماید: گونه میهای جهاد که مریض یا بیمار بودند، اینم )ص( به سربازانش در مورد جامانده لپیامبر اس
»افرادی در مدینه پشت سر گذاشتید که در هر قدم در این مسیر با شما بودند )و در پاداش الهی شرکت  
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آنداشتند( آن بودند که نیت  به ها کسانی  بود و  پاک  آناندازۀ کافی خیرخواهی کردند و قلبها  ها های 
ها را از این کار بازداشت )مکارم  مشتاق به جهاد بود؛ ولی موانعی همچون بیماری و زیان و غیر آن، آن

 (.۷۸، ص. ۴تا، ج.  شیرازی، بی

 آیه دوم 

و با  (  ۱۹۳عَلَى الظَّالِمِینَ؛ )بقره،    لاعُدْوَانَ إِ  لتَکونَ فِتْنَةٌ وَیکونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَ  لاوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى  
پرستی، و سلب آزادی از مردم( باقی نماند؛ و دین، مخصوص خدا گردد. پس  کنید! تا فتنه )و بتها پیکار  آن

 ها نشوید! )زیرا( تعدّی جز بر ستمکاران روا نیست.اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، مزاحم آن
م اساسش بر حکم فطرت است، فطرتی که هیچ انسانی در احکام ل گوید که اسطبق این آیه، قرآن می

ای که باید قوانین فردی و کند به اینکه تنها اساس و پایه کند و این فطرت پاک حکم میآن تردید نمی
اجتماعی بشر بر اساس آن تضمین شود، توحید است، و دفاع از چنین اساس و ریشه و انتشار آن در میان  
جامعه، و نگهبانی آن از نابودی و فساد، حق مشروع بشر است و بشر باید از حق خود دفاع کند به هر  

ای که ممکن باشد؛ اما از آنجایی که ممکن دچار افراط و تفریط شود، قرآن راه اعتدال را ارائه داده وسیله 
 (.۱۰۹، ص. ۳، ج. ۱۳۶۰است )طباطبایی، 

های جاهل، حکمت و موعظه حسنه آن حضرت )ص( را نادیده گرفتند و خواستند که  زمانی که انسان
ومرج در جامعه  ن باعث هرج لآن حضرت را به قتل برسانند، در اینجا باید تدبیری نیکو صورت بگیرد تا جاه

می با امنیت و آرامش زندگی کنند. به همین دلیل، خداوند اجازه  لنشوند و مردم بتوانند در حکومت اس 
 جنگ را برای دفاع از مظلومان و... برای مسلمانان داد. 

 . اهمیت و ضرورت جهاد در سیره نبوی۷
ها سیره و رفتار آن حضرت منطبق بر دستورات دهد که در تمام جنگبررسی تاریخی آن حضرت نشان می

هاست. منظور مبارزه با ستمگری و رهایی خلقطور که بیان نمودیم، بروز جنگ فقط به قرآنی بود و همان
از جنگ دست کشد و بی  این تفکر، هرگاه دشمن  باید پذیرفت در  نیرنگ پیشنهاد صلح نماید،  خدعه و 

ای الهی و انسانی  معنای جنگ در راه خدا و با انگیزه و آن حضرت از جهاد به (.  ۶۵، ص.  ۱۳۹۱)پروین،  
های منطقی و معقول  عنوان ابزاری در جهت دیپلماسی برای وادار کردن متجاوز زورگو به استفاده از شیوه به 

م، وادار کردن دشمن  لترین هدف جهاد در اسمده دهد که عبهره گرفته است. بررسی اهداف جهاد نشان می
نگریست  حل اضطراری میعنوان یک راه نه و شرافتمندانه است. پیامبر )ص( به جهاد به لبه انتخاب راه عاق

جمعی  شد که ضرورت داشت. او قتل بناحق یک انسان را برابر با کشتار دسته و زمانی به آن متوسل می
حل دیپلماسی است که  م )ص( در شرایطی آخرین راه لکرد. جهاد از دیدگاه پیامبر اسها تلقی میانسان 

(.  ۳۶۵ـ۳۶۴، صص.  ۱۳۹۵نه بسته شده باشد )زنجانی،  لآمیز عاقهای صلح شرافتمندانه و مسالمت همه راه 
ردید،  و در جریان جنگ احد، با وجود آسیب فراوانی که متحمل شده بود، وقتی که با پیشنهاد نفرین مواجه گ
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کرد، دست به دعا برداشت و به درگاه خدا عرضه داشت: که خون از چهره مبارک خود پاک می درحالی 
 (. ۹۶، ص. 2۰ق، ج. ۱۴۰۴»خدایا! قوم مرا هدایت کن« )مجلسی، 

دهندۀ این است که آن  این سیره و رفتار آن بزرگوار که باعث شد برای قوم سرکش دعا کند، نشان
تواند شاهد ما  حضرت تا چه اندازه نسبت به قوم خود مهربان و رئوف بودند و این مهربانی آن بزرگوار می

 ریزی نیز نبودند.خواست به کسی آسیبی برسد و طرفدار جنگ و خونبر این باشد که آن حضرت نمی

 . آیات شرایط و کیفیت برخورد با دشمن در جهاد۸

 آیه اول 

(  ۱۹۴الْمُتَّقِینَ؛ )بقره،  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ 
روی طور کلّی( هرکس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید! و از خدا بپرهیزید )و زیاده و )به 

 ننمایید(! و بدانید خدا با پرهیزکاران است! 
الکافی از معاویه بن عمار روایت کرده که گفت: از امام صادق )ع( این مسئله را پرسیدم، که مردی مرد  

شود در حرم حد را بر او جاری  دیگر را در بیرون از حرم به قتل رسانیده و پس از آن داخل حرم شده، آیا می
دهند و چیزی به او  کشند و آب و غذا هم نمی کرد؟ فرمود: نه؛ مادام که از حرم بیرون نشده، او را نمی

کنند. عرضه داشتم دربارۀ مردی که در حرم  فروشند تا از حرم بیرون شود؛ آن وقت حد بر او جاری مینمی 
شود؛ برای اینکه خود او رعایت قتل و یا دزدی کرده چیست؟ فرمود: در همان حرم حد بر او جاری می

در این مورد فرمود: فَمنَِ اعْتَدَى عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمثِْلِ مَا  حرمت حرم را نکرده و خدای تعالی در قرآن  
  لازنند؛ چون  گاه بااینکه در حرم است، حدش میاعْتَدَى عَلَیکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمتَُّقِینَ. آن

ق،  ۱۴۰۷، هیچ عدوان و تجاوزی نیست مگر علیه ستمکاران )کلینی،  (۱۹۳علی الظالمین )بقره،    لاعدوان ا
 (. 2۸۸، ص. ۴ج. 

از   یکی  این  کرد؛ چراکه  تجاوز  از حد  نباید  و  باشد  مثل  به  مجازات  باید  قرآنی  آیات  بنابراین طبق 
بنابراین، تمام  دستورات قرآنی است که ما را امر به وسط کرده و از افراط و تفریط بر حذر داشته است.  

 دستورات قرآن برای ما یک کد است تا بتوانیم توسط آن به امنیت و آرامش برسیم.

 . کیفیت برخورد با دشمن در جهاد در سیره پیامبر )ص(۹

جست. شاهد ما گفتار و کردار  آن حضرت از هر فرصتی برای ایجاد انس میان دوستان و دشمنان بهره می
فرماید: جبرئیل دربارۀ هیچ  که آن حضرت میدوستی است. چنانباشد که بهترین گواه مردمآن بزرگوار می

 (. ۳۰2ص. ،  2ق، ج. ۱۴۰۷اندازۀ دوری از دشمنی با مردم، به من سفارش نکرده است )کلینی، چیز به 
سیره و روش آن حضرت نیز در طول حکومت در مدینه و در مقابل مخالفان و دشمنانش بسیار معقول،  

آمیز بود. اساس رفتار آن بزرگوار با اقوام مختلف یهود در مدینه بر مبنای توافق و عهد و  یم و مسالمتلم
وگو و در مواقع اضطرار و بحرانی، حل مسئله از طریق پرهیز از خشونت بود و در صحنه نبرد  پیمان، گفت

زد. بنابراین کرد، چون بنده حق بود و از برای حق شمشیر میق نیک را فراموش نمی لبا دشمنان خدا، اخ 



 40  1403بهار و تابستان    ، ( 21)پیاپی    1شمارۀ  ،  11دورۀ    ، های قرآنی اندیشه  

جنگیدند؛ اما شیفته  کرد. دشمنان با پیامبر )ص( میوخوی الهی خود را فراموش نمی در هیچ شرایطی، خلق
های زیادی در دسترس داریم که بدترین دشمنان پیامبر )ص(  شدند. گزارش خوی قرآنی آن حضرت می

 کردند. ق نیکوی آن حضرت میل اعتراف به اخ
های آزاده وجود آری، شیوۀ برخورد آن حضرت با دشمنان مهاجم با احتیاط بود که اگر بین آنان انسان

دارد، فرصت هدایت شدن داشته باشد. به همین منظور وقتی سپاه امام علی )ع( را روانه یمن کرد، به او  
م دعوت کنی. به خدا سوگند، به یقین اینکه  لفرمود: ای علی! با هیچ کس جنگ نکن تا اینکه او را به اس

کند  یک نفر به دست تو هدایت شود، برای تو بهتر از آن چیزی است که خورشید بر آن طلوع و غروب می
 (.۴2، ص. ۱۵تا، ج. )عاملی، بی

و همچنان زمانی که آن حضرت )ص( فرمانده جنگ بود و قصد اعزام لشکری را داشت، سپاهیان  
کرد: ای بندگان خدا، بروید در این راه مقدس برای نشاند و چنین سفارش میمسلمان را در مقابل خود می 

خدا، و از درگاه خدا استعانت جویید، و در راه خدا جهاد کنید. ای مردم! کفار را بعد از کشتن مُثله ننمایید؛  
یعنی چشم و گوش و بینی و دیگر اعضا آنان را نبرید، اطفال و زنان و پیرمردان و راهبان آنان را به قتل  

درختان آنان را جز در هنگام ضرورت نبرید؛ و هرگاه یک نفر از شما مشرکی را امان دهد، امان    نرسانید و
م اختیار نمود، برادر لم خدا را بشنود. هرگاه اسلن مشرک کاو را محترم شمرده و امانش دهید تا آنکه آ 

جای خود برگردد و از خداوند توفیق جهاد و کشتن او را بخواهد  م اختیار نکرد، به لشما خواهد بود، و اگر اس
 (.۱۱۵، ص. ۱۳۹۴)اشتهاردی محمدی، 

دوستی آن  دهندۀ روح بزرگ و انسانپناهان، نشانهای فراوان آن حضرت بر نهی از کشتن بیسفارش
ها نصیبم گوید: توفیق همراهی پیامبر خدا در یکی از جنگحضرت است. اسود بن سریع از یاران پیامبر می

اند و در این  سوی معرکه حرکت کردیم. دیدیم که مسلمانان بسیاری از مشرکان را کشته شد. با پیامبر به 
ها، جنازه چند نفر از فرزندان مشرکان نیز وجود ای که در میان اجساد کشته گونه اند؛ به روی کرده کار زیاده 

روی کرده و حتی  داشت. زمانی که آن حضرت از این ماجرا با خبر شد، فرمود: چرا گروهی در کشتن زیاده 
 کشی نکنید«. کشی نکنید، نسللاند؟ آگاه باشید نسد دشمنان را کشته لااو

مردی از مسلمانان برخاست و پرسید: ای پیامبر! مگر این فرزندان، فرزندان مشرکان نیستند؟ ]بنابراین،  
های  ها جاری شود.[ پیامبر خدا پاسخ داد: »مگر نه اینکه بهترینفرزند تابع پدر بوده و حکم قتل پدر باید بر آن

 شما، فرزندان همین مشرکان هستند؟
شود تا آنکه زبانش آن را آشکار کند. و این  آید، با فطرتی توحیدی متولد میهر کودکی که به دنیا می

خود کودک از فطرتی سالم برخوردار  خودیکنند ]وگرنه به ها را یهودی و نصرانی میپدر و مادر هستند که آن
 (.۴۳۵، ص. ۱۳۸۸می، لاست.[ )غ

می پرهیز  شبانه  حمله  از  که  بود  این  دشمن  با  مقابله  در  آن حضرت  دیگر  شبیخون  سیره  و  کردند 
گاه شبانه به دشمن یورش نبرد  زدند. که در منابع معتبر شیعی آمده است که رسول خدا )ص( هیچنمی 

 (.2۸، ص. ۵، ج.  ۱۳۶2)کلینی، 
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های قرآن با اسرا بود که نهایت احترام را به آنان  های رفتارهای آن حضرت طبق آموزه و یکی از سیره 
رْضِ  لافرماید: مَا کانَ لِنَبِی أنَْ یکونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى یثْخِنَ فِی اداشت و در این زمینه قرآن کریم چنین می

 (.۶۷خِرَةَ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ؛ )انفال، لاتُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَاللَّهُ یرِیدُ ا
نویسد: خداوند در این آیه مسلمانانی را که در جنگ بدر شرکت  مه طباطبایی دربارۀ این آیه میلع

گاه از رسول الله )ص( درخواست  داشتند بدین جهت مورد عتاب قرار داده که از کفار اسیرانی گرفتند و آن
کردند که به قتل آنان فرمان ندهد، و در عوض خون بها از آنان بگیرد و آزادشان سازد تا بدین وسیله  

شدت مسلمانان را  ح کنند. هرچند خداوند به لنیروی مالی آنان علیه کفار تقویت یافته و نواقص خود را اص
شود برایشان مباح  عتاب کرد ولی پیشنهادشان را پذیرفت و تصرف در غنیمت را که شامل خون بها نیز می

 (.۱۷۷، ص. ۹، ج. ۱۳۶۰کرد )طباطبایی، 
که روزی اصحاب رسول الله رفتار آن حضرت با اسیران دشمن توأم با رفتار نیکو و پسندیده بود، چنان

)ص( ثمامه بن أثال حنفی، بزرگ یمامه را به اسارت گرفتند و نزد پیامبر )ص( آوردند. آن حضرت فرمودند: 
با او نیکو رفتار کنید. سپس خانواده خود را امر فرمودند که از طعام خود به او بدهند و هر صبح و شام از  

فرمود: ای ثمامه! رفت و می)ص( هرچند گاهی به نزد او می  ناقه شخصی خود، او را شیر دهند. پیامبر
گفت: ای محمد! اگر بکشی، صاحب خونی را کشتی. اگر آزادم کنی، شکرگزاری را آزاد م بیاور؛ و او میلاس

دهم. تا اینکه روزی آن حضرت دستور واهی، هرچه خواهی به تو میفدا خ ام جانای و اگر برای آزادی کرده 
های خود را شست و غسل ساخت، سپس نزد رسول خدا )ص(  به آزادی او داد. ثمامه به بقیع شد، لباس 

ترین  ترین چهره در نزد من بود و دینت، مبغوضگاه گفت: پیش از این، چهره تو دشمنم آورد. آنلآمد و اس
ترین چهره در نزد من است و دینت، بهترین  دین و شهرت، منفورترین شهر؛ اما اکنون، چهره ات محبوب

دین و شهرت، بهترین شهر در نزد من است. سپس به دیار خود رفت و در فتنه و ادعای نبوت مسیلمه  
 (. ۱۱۴، ص. ۱۳۸۹کذاب، هم از عقیده خود دست نکشید )ذوقی، 

ها، شاهد ما بر این است که آن حضرت پیوسته  بنابراین شیوه و برخورد پیامبر )ص( با دشمنان در جنگ
ریزی پرهیز داشت و در هیچ جنگی نخستین تیر از سوی مسلمانان پرتاب نشده است. و  از جنگ و خون

ها در اول در زمان جاهلیت، بیشتر جنگ  لکرد. مثآن حضرت شخصاً از اینکه آغازگر جنگ باشد دوری می
کرد )ذوقی، ها را هنگام زوال )ظهر( تعیین میصورت غافلگیرانه بود؛ اما آن حضرت زمان جنگروز و به 

 (.۱۹، ص. ۱۳۸۹
فرماید: توان در غزوه حدیبیه یافت. امام صادق )ع( میها را مینمونۀ آشکار مهربانی پیامبر در جنگ

چون قریش آمدند و پیامبر از دور آنان را دید، فرمود: وای بر قریش! جنگ آنان را بیچاره کرد! چرا مرا با 
آورم و اگر دروغ  سمت آنان میگویم، پادشاهی را با پیامبری به کنند؟ اگر من راست میعرب وا گذار نمی

کند و حاجت به قریش نیست. امروز اگر چیزی را از من بخواهند  های عرب مرا کفایت میگویم، گرگ می
 (.۱۰۹2، ص. 2ج. ، ۱۳۶۳که خدا را ناخوش نباشد، قبول خواهم کرد )قمی، 
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بخشیم: هرگاه بر دشمن دست یافتی، از او در  بحث ما را با بیان زیبایی از امیرالمؤمنین علی )ع( ختام می 
 (. ۱۰۹2، ص.  ۱۰ح.    ق، ۱۴۱۳شریف رضی،  گذر، و گذشت از او را شکر و سپاس )نعمت( توانایی بر او قرار ده ) 

بزرگ )ع(  علی  و حضرت  پیامبر )ص(  سیره  جهانیان خصوصاً آری  تمامی  برای  مشی  و  ترین خط 
م ما را امر به وسط کرده  لکه اسمی است که باید آن را الگوی خود قرار بدهند. همچنانلجنگجویان اس

باید اعمال و رفتارشان طبق دستورات روی در هر امری بر حذر داشته است. جنگجویان نیز  است و از زیاده 
 قرآنی و سیره ائمه )ع( باشد تا از این طریق توحید را به گوش جهانیان برسانند.

 گیری . نتیجه۱۰

هایی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که سیره رسول خدا )ص( طبق آیات قرآن کریم بوده  با بررسی
آمیز به این دعوت بپردازد  کوشید تا با روش مسالمت است و دعوت به توحید اصالت داشت و آن حضرت می
ترین  های پیامبر )ص( اصیل و واقعی بود که مهمو تا حد امکان از جنگ دوری کند. در این حال صلح

های آن حضرت نیز حالت  دهندۀ صلح، شخص پیامبر )ص( بود و جنگصلح، یعنی صلح حدیبیه، پیشنهاد
م بود و پیامبر )ص( در لم و یا رفع موانع موجود بر سر راه دعوت به اسلدفاعی داشت و برای دفاع از اس

انسانی پای می جنگ الهی و  م )ص( به هدایتگری، سبب لام پیامبر اسفشرد. اهتم ها به رعایت موازین 
جویی و توأم با رحمت و مهرورزی باشد. برای آن حضرت  شد که رفتارهای جنگی او به دور از انتقاممی

 ها بود. گاه فتح سرزمین اهمیت نداشت، و مهم فتح دلهیچ
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